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در زندگي رسول خدا يك چيز وجود دارد كه آن مستمر است؛ بقيه چيزهايي كه در حيات 
اجتماعي پيغمبر هس��ت، غير از خصلت ها و صفات معنوي و خود پيغمب��ري و مانند اينها 
مقطعي و مربوط به زمان هاست؛ آنچه در زندگي اجتماعي پيغمبر و در شخصيت آن حضرت 

به عنوان يك رهبر از اول تا آخر ادامه دارد، مبارزه است. 
زندگي رسول اكرم از اول با مبارزه شروع ش��د. آن خط مستمري كه عرض كردم در زندگي 
رسول خدا از اول تا آخر ادامه دارد، همين خط است؛ خط مبارزه است. يك روز ]هم[ پيغمبر 
از مبارزه دست نكشيد، منتها شكل هاي مبارزه مختلف بود. مبارزه يك روز به اين شكل بود كه 
افرادي را - همانطور كه اشاره شد- بياورد و آنها را در تحت تربيت خود و نفس گرم منشأ گرفته 
از وحي قرار بدهد و آماده كند آنها را براي يك حركت بزرگ و عمومي؛ يك روز مبارزه پيغمبر 
به اين بود كه شعارهاي اصلي دعوت را علني و اعلام كند كه اين ]كار[ در سال ششم بعثت 
انجام گرفت و پيغمبر دعوت خودش را و شعارهاي خودش را علني كرد. تا آن سال مخفيانه 
مسلمان ها جمع مي شدند و در جلسات پنهان مي نشس��تند. البته خانواده ها مي فهميدند 
كه اين جوانش��ان يا اين فرد و عضو از خانواده دگرگون  ش��ده، فكرش عوض  شده، روشش 
عوض شده، احياناً مي فهميدند كه به دين جديد گرويده، اما علني نبود، مبارزه و پرخاشگري 
با شكل نظام جاهلي به صورت دسته جمعي آغاز نشده بود. در سال ششم بعثت اين كار شروع 
شد و البته از همان وقت هم بود كه اذيت ها و آزارهاي قريش به سمت پيغمبر سرازير شد. تا 
آن وقت پيغمبر خيلي سخت نمي گذراند اما از سال ششم سختگيري بر پيغمبر آغاز شد؛ اول 
بر دوستان پيغمبر كه از خويشاوند و عشيره و نزديكان زيادي برخوردار نبودند و يواش يواش 
بر خود پيغمبر. در سال ششم كه اين شكنجه ها و سختي ها روي اصحاب پيغمبر شروع شد، 
دو، سه سالي ادامه پيدا كرد تا اينكه مسئله به خود پيغمبر سرايت كرد و پيغمبر مجبور شد 
زير فشار بزرگان و رؤساي قوم در مكه، به ش��عب ابي طالب كه در نزديكي مكه بود پناه ببرد 
و آنجا زندگي جمعي خودش را با اين عده مس��لمانان تهيدست و تنها و غريب ادامه بدهد و 
آزمايش كند. بعد ازآن هم كه پيغمبر از شعب ابي طالب برگشت - كه حالا هركدام از اين ها 
يك فصولي را در تاريخ اسلام تشكيل مي دهد و قابل توجه است- بازهم فشار و سختگيري 

بود روي پيغمبر و پيغمبر به فكر افتاد كه از مكه خارج بشود. 
من سابقه فكر هجرت در پيغمبر را از خيلي پيش از هجرت به مدينه سراغ )پيگيري( كردم 
و احساس كردم رفتن به يك نقطه اي كه در زير فش��ار كفار قريش نباشد، از چند سال قبل 
در فكر پيغمبر بود؛ يعني تشكيل جامعه اس��لامي به همان سبكي كه خود پيغمبر از وحي 
الهي الهام گرفته؛ لذا رفتن پيغمبر به طائف و فرس��تادن عده اي از اصحاب به حبشه و حتي 
رفتن به شعب ابي طالب احتمالاً در اين روند بوده و پيغمبر مي خواست آن جامعه اي را كه در 
آن جامعه حاكم از سوي خداست و قوانين، قوانين الهي است و ارزش ها، ارزش هاي اسلامي 
است و مردم با اين ارزش ها پرورش پيدا مي كنند و تربيت مي شوند، يك چنين جامعه اي را 
آزمايش كند و عمل بكند؛ نه حالا به صورت آزمايش موقت، ]بلكه[ يعني عمل خودش را به 
آنجا برساند و استمرار وحي را كه تشكيل جامعه اسلامي است، به اين صورت تأمين كند. تا 

]اينكه[ هجرت پيش آمد. 
 ماجراي هجرت را هم مي دانيد؛ به طور خلاصه، عده اي از مدينه كه آن وقت هنوز يثرب ناميده 
مي شد، تحت تأثير دعوت اسلامي قرار گرفتند. اول يكي دو نفر آمدند خدمت پيغمبر و آنها 
مسلمان شدند. بعد پيغمبر نماينده اي را فرس��تادند آنجا كه با رفتن او عده بيشتري ايمان 
آوردند. آن عده آمدند به پيغمبر پيشنهاد كردند كه شما مكه را ترك بگوييد بياييد مدينه و 
پيغمبر با مقدماتي، حرف آنها را و پيشنهاد آنها را پذيرفت و به طرف مدينه حركت كرد و در 
مدينه ساكن شد. البته عده مسلمان ها آن وقتي كه پيغمبر به مدينه رسيده بودند خيلي كم 
بود؛ بعضي از مورخين مي گويند صد نفر، يا كمتر از 100 نفر. به نظر من مي رسد بيش از اينها 
بوده؛ شايد چند صد نفر و كمتر از هزار نفر، همه كس��اني بودند كه در اوايل ورود پيغمبر به 

مدينه از مهاجر و انصار، مؤمنين را تشكيل مي دادند؛ اين شد جامعه اسلامي. 
مبارزه باز ادامه پيدا كرد و در طول 10 سالي كه رسول اكرم در مدينه ساكن بودند، در حدود 
60 جنگ ايش��ان انجام دادند؛ البته اينكه مي گويم در حدود، چون بيش��تر و كمتر هم در 
روايات گوناگوني هست. از جمع كردن روايات، عددي كه به دست مي آيد طبعاً مختلف است. 
مجموعاً در حدود شايد 60 درگيري پيغمبر داشتند كه اگر ما اين 60 درگيري را به اين 10 
سال تقسيم بكنيم، به هر سالي شش درگيري به طور متوسط مي رسد؛ البته بعضي از اينها 
يك روز طول مي كشيده، بعضي از اينها چند روز طول مي كشيده، در بعضي از اينها راه هاي 
طولاني را بايد پيغمبر طي مي كرده و به جنگ هاي طولاني بايد مي رفته مثل جنگ حُنين و 
از اين قبيل، بعضي هم البته كوتاه تر بوده. اين زندگي پيغمبر و خط مبارزه در زندگي پيغمبر 

است؛ يعني يكي از خطوط اصلي اين ۲۳ سال، مبارزه است. 
 البته همان طور كه از اين بيان كوتاه به دست مي آيد، مبارزه پيغمبر در همه جا مبارزه نظامي 
نيست؛ انواع و اقسام مبارزه را پيغمبر اكرم در طول اين ۲۳ سال انجام داد. اين آيه شريفه اي 
كه به پيغمبر امر قطعي مي كن��د كه جهاد كن: ياايها النبي جهد الكف��ار و المُنفقين واغلُظ 
عليهم، معناي جهاد پيغمبر را هم ضمناً براي ما روشن مي كند. معناي آيه اين است كه  اي 
رسول خدا! با كفار و با منافقين جهاد كن و با آنها شدت عمل به خرج بده. مي دانيد كه پيغمبر 
با منافقين جهاد با شمشير نكرده. خب منافقين در زمان رسول خدا در مدينه بودند و با آن 
حضرت مبارزات پنهاني هم داشتند؛ هم از لحاظ فكري، هم از لحاظ سياسي و هم از لحاظ 
امنيتي، منافقين آن روز مزاحم هايي در جامعه اسلامي بودند؛ پيغمبر هم با اينها مبارزه كرده، 
اما اين مبارزه كه در آيه شريفه »جهاد« از آن تعبير ش��ده، مبارزه با شمشير نيست. معلوم 
مي شود كه مبارزه و جهاد پيغمبر به معناي مبارزه و نبرد با شمشير فقط نيست، نبرد در ميدان 
جنگ نيست، بلكه معناي مبارزه درگيري و نبرد به معناي عام است؛ اعم از نبرد فكري، نبرد 
سياسي، نبرد تبليغاتي و نبرد نظامي، همه انواع مبارزه در زندگي پيغمبر بود. بنابراين مبارزه 

در زندگي پيغمبر يك خط مستمر است. 
 البته اهميت و خطر مبارزات فكري و سياسي براي پيغمبر كمتر از مبارزات نظامي نبود. زحمت 
مبارزه اي كه پيغمبر در دوران قبل از هجرت در مكه انجام مي دادند، كمتر نبود از خطرات و 
زحماتي كه در جنگ هاي بدر، احد، خيبر، خندق و بقيه جنگ ها متوجه پيغمبر بود؛ و پيغمبر 
يك فرد خطرپذير بود. در اين مب��ارزات، موضع پيغمبر يك موضع محوري و مركزي بود. دو 
جمله در نهج البلاغه من ديدم كه خيلي جالب اس��ت؛ يك جمله اين است كه اميرالمؤمنين 
مي فرمايد: كان رسول الله اذا احمر البأس؛ وقتي كه جنگ گداخته مي شد و تنور جنگ سرخ 
مي ش��د، اصحاب خودش را به وسيله نزديكان خودش و خويش��اوندان خودش محفوظ نگه 
مي داشت؛ يعني عمو، پسرعمو، داماد - پسر كه ايشان نداشت- نزديكان خودش را به ميدان 
جنگ مي فرستاد و در خطوط مقدم، تا آنها بين دشمن و بين جنگجويان معمولي كه اصحاب 
پيغمبر بودند فاصله بيندازند؛ يعني نزديكان خودش را نگه نمي داشت عقب و يارانش را بفرستد 
جلو؛ يارانش را به وسيله نزديكانش حفظ مي كرد، نه نزديكانش را به وسيله يارانش. مثال هم 
مي زند كه در جنگ احُد مثلًا حمزه را فرستاد، در كجا چه كسي را فرستاد، در كجا چه كس 
]ديگري[ را فرستاد و اميرالمؤمنين را مي فرستاد؛ اين يك جمله. يك جمله ديگر مي فرمايد كه 
»كنا اذا احمر البأس اتقينا برسول الله«؛ يعني وقتي كه كوره جنگ گداخته مي شد، ما - »ما« 
يعني مجموعه اصحابي كه شامل اميرالمؤمنين هم مي شود- به وسيله پيغمبر، خودمان را از 
حوادث هولناك نجات مي داديم و حفظ مي كرديم و او نزديك ترين ما به دش��من بود و او در 

مقدم صفوف حركت مي كرد؛ اين وضع مبارزه جويي پيغمبر است!
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